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يكي از دانش آموزانم گفت: »زنگ هنر، زنگ تخلیه ي روح خسته از درس هاي تئوري و يكنواخت است.«
و ديگري گفت: »خانم ما هیچ وقت سر زنگ هنر غیبت نمي كنیم.«

اين جملات مرا بر آن داشت تا در مورد تجربه ي چندين ساله ام در اين رشته بنويسم. من نويسنده نیستم، 
يک معلم و هنرمندم. به كارم عشق مي ورزم و فكر نمي كنم هیچ كدام از درس ها چنین مركزيتي داشته باشند كه 
علاوه بر ارتباط با تمامي درس ها، امدادرسان آن ها هم باشند و در عین حال ساده ترين، پرمحتواترين و متأسفانه 

در بعضي مدارس كم بهاترين درس ها به حساب بیايند.
دنیاي هنر، دنیايي از حركت است؛ حركت به سوي ساختن و به وجود آوردن. وقتي كشیدن يک قوطي 
كبريت يا تنه ي درخت را به دانش آموزان آموزش مي دهم، در واقع رسم حجم و استوانه و اشكال اولیه ي هندسي 

را يادشان داده ام.
وقتي از دست ها و آناتومي بدنشان طراحي مي كنند، به آن ها يادآوري مي كنم كه با اين دست ها هر كاري 

بخواهند مي توانند انجام دهند؛ مثل كمک به ديگران.
وقتي از تقارني كه خداوند در صورت و اندامشان آفريده است، طرح مي زنند، درس دين داري و يكتاپرستي 

به آنان مي آموزم: چه كسي غیر از خدا مي تواند همه چیز را آن قدر خوب و جفت جفت كنار هم رديف كند؟!
وقتي از ارزش رنگ، رنگ زمینه و چگونگي هماهنگي آن ها در طبیعت صحبت مي كنم، در كنارش طرز 
لباس پوشیدن و چگونگي تزئین اتاقشان را يادآوري مي كنم. از هماهنگي بین رنگ هايي مي گويم كه در طبیعت 
وجود دارند؛ هماهنگي بین رنگ هاي متضاد: قرمزي گل شقايق درون دشت سبز، نارنجي خورشید توي آبي 

آسمان يا دريا و.... اين يعني قدرت خلاقیت خداوند؛ خلاقیتي كه از روي هیچ مدلي كپي نشده است.
وقتي كه از سايه و نیم سايه، بازتاب نور، پرسپكتیو و... حرف مي زنم، پاي آموزش فیزيک هم در میان است 

و در بحث مخلوط كردن رنگ ها، آموزش شیمي.
وقتي كه به كمک اشیاي بي مصرف يا كم ارزش اطرافشان، كار »كلاژ« را انجام مي دهیم، ياد مي گیرند: 

هر چیز كه خوار آيد، يک روز به كار آيد و احتمالاً به درد درس حرفه وفن مي خورد! 
بناها و ابنیه ي تاريخي مذهبي كه اصول آن ها بر معماري استوار است و نقشه هاي جغرافیا كه دغدغه ي 

ذهني همیشگي دانش آموزان است هم، بر نقش درس هنر در رشد و يادگیري اين دو درس تأكید مي كند.
وقتي از بافت تنه ي درختان پیر و جوان طراحي مي كنند، ناخودآگاه پوست صاف و صیقلي خودشان را با 
چین و چروك هاي دست و صورت پدر و مادرها و بزرگ ترها مقايسه مي كنند و قدردان زحماتي مي شوند كه 

برايشان كشیده اند. اين يعني درس زندگي.
با نوشتن حروف الفباي خط تحريري و اتصالاتشان در نوشتن املا و متن هاي آموزنده و پرمعنا، كاربرد هنر 

را در ادبیات هم مي بینیم و ... 
راستي اين همه رابطه ي مفید و مؤثر به جز در درس هنر، در كدام يک از درس هاي ديگر ديده مي شود؟ 

براي همین است كه مي گويم من يک هنرمندم، يک معلمم. معلم هنر.
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